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جایگزینی ۱۰۰ اصله
 درخت چنار

ایسنا: مدیــرکل محیط زیست و توسعه 
پایــدار شــهرداری تهران گفــت: «۱۰۰ 
اصله درخت چنار با سن بالای ۵۰ سال 
خیابان  درختــان خشک شــده  به جای 
ولیعصر کاشــته شــدند». محمدصابر 
«آســیب  داد:  توضیــح  باغخانی پــور 
وارده بــر درختــان در حــال حاضــر  
ایــن موضوع  به  نتیجــه کم توجهــی 
در بازه زمانــی طولانــی در دوره های 
قبل اســت». او ادامــه داد: «۸۰ اصله 
درخــت خیابــان ولیعصــر بــه دلایل 
متعددی خشــک شــدند که این تعداد 
نشانه گذاری شدند. این درختان پس از 
ثبت در ســامانه نهال، قطع و جایگزین 
شدند». باغخانی پور با بیان اینکه برخی 
صنوف فاضلاب را به صورت غیرمجاز 
در نهرهای  ولیعصر رهاســازی کردند، 
مواردی دیگر ماننــد افزایش جمعیت 
بهســازی نکردن  و  کلونــی موش ها  و 
نهر ها و آبیاری کافی را از دلایل خشکی 
درختان خیابان ولیعصر عنوان کرد. او 
دربــاره قطع درختــان خیابان ولیعصر 
گفــت: «دو هزارو ۴۰۰ اصله درخت در 
خیابــان ولیعصر در محــدوده منطقه 
یــک قرار دارند کــه به جای ۸۰ درخت 
این محــدوده،  چنــار خشک شــده در 
۱۰۰ درخــت چنار با بن بالای ۵۰ ســال 
کاشــته شــد. ایــن بهتریــن راه حل در 
شــرایط فعلی بود». او افــزود: «برای 
حفاظت از درختان و محیط زیست این 
منطقه، علاوه بر کاشت درختان بن بالا، 
هم زمان بهسازی انهار، استانداردسازی 
بندکشی  درختان،  اطراف  تشــتک های 
کف انهــار با مــواد نفوذپذیر نســبت 
بــه آب، انســداد کلونــی موش هــا و 
ســاماندهی فاضلاب غیرمجاز اصناف 
نیز بــا همیاری شــهرداری منطقه یک 
انجام شد. این اقدامات برای ساماندهی 
شــرایط کمک کننــده، مؤثــر و موفــق 
آمــوزش اصناف و  باغخانی پور،  بود». 
ســاکنان برای حفاظــت از درختان این 
مسیر را پتانســیلی برای کاهش آسیب 
به درختان دانســت و گفــت: «ارزیابی 
ســلامت درختــان ولیعصر بــا روش 
توموگرافی نیز انجام شد که این نشان از 
اهمیت موضــوع برای اداره کل محیط 
زیســت شــهرداری تهران و شهرداری 

منطقه یک دارد».

رهاسازی سگ های ولگرد 
از شهرهای همجوار

کنتــرل حیوانات  اداره  رئیــس  ایســنا: 
جمعیت  افزایــش  تهــران  شــهرداری 
موش ها در مناطق فرســوده پایتخت و 
گسترش سگ های ولگرد در حاشیه های 
تهران را ناشی از نبود بهسازی عمرانی، 
رهاســازی  و  مشــخص  قانــون  نبــود 
حیوانــات از شــهرهای اطــراف عنوان 
کــرد. داود معظمی گودرزی با اشــاره 
بــه افزایــش تعداد موش ها در ســطح 
برخی  «قدیمی بودن  افزود:  تهران،  شهر 
مناطــق به ویژه در منطقه ۱۱ تهران یکی 
افزایش موش هاست  از مهم ترین دلایل 
و باید بهسازی در این مناطق انجام شود 
که تاکنون این کار انجام نشــده اســت. 
چنین کاری فقط وظیفه خدمات شهری 
نیســت و معاونت عمرانی نیز باید پای 
کار بیاید؛ یعنی جداولی که شکســتگی 
دارند یا ســاختمان های قدیمی مخروبه 
بایــد بازســازی و بهســازی شــوند». او 
ادامــه داد: «وقتی این کار اتفاق نیفتاده، 
کارمان دشوار شده است و با کندی جلو 
می رویــم. همچنیــن بیشــترین آلودگی 
در ســطح شهر طبق شــکایات مردم در 
ســامانه ۱۳۷ در منطقه چهار ثبت شده 
اســت و این منطقه در این باره همیشه 
حرف اول را می زند. بعد از منطقه چهار، 
منطقه پنج بیشــترین تلفن ها و شکایت 

مردمی در سطح شهر تهران را دارد».
رئیس اداره کنترل حیوانات شــهری 
ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
تهران با اشــاره به وضعیت جمع آوری 
ســگ های ولگرد در تهران، گفت: « ۱۲ 
خــودرو در مناطــق حاشــیه ای داریم 
کــه ســگ ها را جمــع آوری می کننــد. 
یکی از دلایل افزایش ســگ های ولگرد 
این اســت که متأســفانه از شــهرهای 
همجوار می آیند و ســگ ها را اینجا رها 
می کنند. بهترین و کم هزینه ترین مســیر 
برای برخی ها این اســت که ســگ ها را 
در ســطح شــهر تهران رها کنند. دلیل 
دومش نیز این اســت کــه برخی ها از 
مــردم پول جمــع آوری می کننــد تا به 
ســگ ها غذارســانی کنند کــه این کار 

اشتباه است».

بی آبی، مهاجرت، سوءتغذیه و بی کاری

تغییر اقلیم، بی صدا در حال بازنویسی مرزهای زیستی ایران است. کاهش 
بارندگی، افزایش دمای هوا، کم آب شدن رودخانه ها، تبخیر بی سابقه منابع 
آبی و فرسایش خاک، ایران را از یک کشور خشک و نیمه خشک به سرزمینی «بسیار 
خشک» بدل کرده است. اما آنچه این بحران طبیعی را به فاجعه ای انسانی تبدیل 
کرده، نه دســت کاری های اقلیم، که سوء مدیریت مزمن منابع آب و خاک است. در 
کشــوری که ۷۶.۸ درصد منابع آب (۸۰ میلیارد مترمکعب) در بخش کشــاورزی 
مصرف می شود، انتظار می رود این آب به تولید غذای پایدار بینجامد. اما واقعیت 
تلخ این اســت که کشاورزی ایران با روش های سنتی، بدون برنامه ریزی علمی و با 
الگوی کشت نامتناســب، در حال هدردادن منابعی است که محدود شده و دیگر 
تجدیدپذیر نیستند. در اســتان هایی که منابع آب به خط قرمز رسیده اند، همچنان 
برنج و هندوانه کاشــته می شــود؛ محصولاتی پرآب بر که عمدتــا نه برای تغذیه 
ساکنان این ســرزمین، بلکه برای صادرات کاشته می شوند. چرخه  خشک سالی و 
مدیریت پراشــتباه منابع آبی نخســتین ضربه را به زمین می زند؛ جایی که بذر باید 
جوانه بزند، اما خاک خشــک، دیگر توان زایش ندارد. کاهش بارش و افت سطح 
ســفره های زیرزمینی، سطح زیرکشت را روزبه روز کمتر کرده و تولید داخلی گندم، 

برنج، میوه و سبزی را به مرز هشدار می رساند.
اما خشک سالی و کم آبی فقط به مسئله ای  محیط زیستی محدود نخواهد ماند. 
این بحران، ابعاد اقتصادی، انسانی و حتی سیاسی دارد. وقتی آب و خاک به عنوان 
منابع تولید غذا نابود می شوند، امنیت غذایی فرو می پاشد. حاصل، زمین هایی است 
که بی خاصیت اند، کشاورزانی که کاری برای انجام ندارند و مردمی که با قفسه های 

خالی مواد غذایی و قیمت های سرسام آور روبه رو می شوند.
هر قدر شــکاف میــان توان تولید غذا و نیاز واقعی مردم بیشــتر شــود، خطر 
بی ثباتی هم بیشــتر خواهد شــد. بحران آب به ســرعت به بحران خاک و سپس 
بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل می شــود. شــیوه های غلط  همین حالا هم به 
ســفره مردم رسیده اســت. افزایش قیمت گندم، برنج، گوشت، میوه و سبزیجات، 
توان خرید را کاهش داده. خانواده ها برای وعده های غذایی شــان به جای کیفیت، 
قیمــت را انتخاب می کنند. نتیجــه ای که کودکان کم تغذیه، بزرگســالان ناتوان و 
جامعه ای  بی آینده را در پی خواهد داشت. روستاهای خالی، کشاورزان ورشکسته، 
افزایش بی کاری، افزایش مهاجرت، ســوتغذیه، بیماری ها و چالش های دیگر هم 
در راه خواهند بود. قبل از آنکه چالش ها از راه برســند راه نجات هنوز وجود دارد؛ 
اصلاح الگوی کشت: هر منطقه باید متناسب با اقلیم و منابعش محصول بکارد، 
نه بر اساس سود آنی. ســرمایه گذاری در آبیاری نوین: روش های سنتی باید جای 
خود را به آبیاری قطره ای و تکنولوژی های کم مصرف بدهند. تغییر سیاســت های 
صادراتی: صادرات محصولات پرآب بر باید ممنوع یا محدود شود. بازچرخانی آب 
و اســتفاده از پساب: در سرزمینی با این میزان کم آبی، حتی قطره ای هم نباید هدر 
رود. آگاهی بخشــی عمومی: مردم باید بفهمند کــه انتخاب آنها در مصرف آب و 
غذا، بخشــی از حل بحران است. اســتفاده از توان متخصصان آگاه و دلسوز برای 
گذر از این بحران هم  امری بدیهی اســت. بعد از بی آبی، قحطی پشــت در است 
و اگر صدایش را نشــنویم، فردا با خشــم در خواهد زد. اگر امروز تصمیم نگیریم، 
فردا ســهم مان فقط زمین خشک، کشاورزی ازبین رفته، سفره  خالی و نسلی بیمار 
و بی امید خواهد بود. این بحران، هم زمان با نابودی محیط  زیســت و سفره  مردم، 
ستون های استقلال کشور را هم هدف می گیرد؛ چرا که هیچ کشوری با بی توجهی 

به ضروریات یک زندگی معمولی پایدار نمی ماند.

نظارت بر چاه های موجود در پایتخت
ایســنا: فرماندار تهران با تأکید بر مدیریت پایدار منابــع آب گفت: «یکی از 
رویکردهــای اصلی فرمانداری تهران جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز و 
کنترل دقیق چاه های مجاز اســت». حســین خوش اقبال با اشاره به حفر چاه های 
غیرمجــاز در پایتخت با توجه به وضعیت ناترازی آب گفت: «تهران به  دلیل رشــد 
ســریع جمعیت و گسترش محدوده های شــهری در دهه های اخیر، با افت شدید 
ســطح آب های زیرزمینی مواجه شده اســت. کاهش محسوس آب های زیرزمینی 
باعــث بــروز پدیده هایی مانند فرونشســت زمیــن، افت کیفیت آب و مشــکلات 
محیط زیستی گسترده شده و این موضوع در گزارش های متعدد سازمان های محیط 
زیســت و وزارت نیرو نیز مورد تأکید قرار گرفته اســت». او ادامه داد: «وزارت نیرو و 
شرکت آب و فاضلاب موظف شده اند  مصرف و برداشت از چاه های موجود را تحت 
کنترل دقیق قرار دهند و در مناطقی که افت سطح آب حاد است، محدودیت های 

جدی اعمال کنند».

هشدار درباره استفاده از یخ های صنعتی
ایســنا: رئیس مرکز ســلامت محیط و کار وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
یخ های بزرگ صنعتی برای خنک کردن مســتقیم نوشــیدنی ها مناســب 
نیستند، گفت: «البته برخی کارخانه های تولید یخ توانسته اند پروانه بهداشتی تولید 
یخ را از وزارت بهداشــت بگیرند. یخ های تولیدی این کارخانه ها، بهداشتی است و 
در قالب های کوچک عرضه می شود». محسن فرهادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه مصرف نوشــیدنی های خنک در فصل گرم ســال افزایــش می یابد، گفت: 
«اســتفاده از یخ به منظور خنک کردن نوشــیدنی ها در فصل گرم سال بسیار رایج 
است، اما رعایت برخی نکات برای استفاده از یخ ضروری است. نه تنها مصرف یخ 
در فصل گرم ســال، بلکه در برخی مراســم های مذهبی نیــز افزایش می یابد. در 
آســتانه مراســم اربعین و ۲۸ ماه صفر قرار داریم و این روزها با ماه های گرم سال 
مصادف شده اســت». او ادامه داد: «مردم از یخ برای خنک کردن نوشیدنی و آب 
آشــامیدنی اســتفاده می کنند، اما اســتفاده از هر یخ برای خنک کردن مســتقیم 
نوشیدنی توصیه نمی شــود. در وهله نخست، مردم ســعی کنند از دستگاه های 
یخ ساز مستقر در رســتوران ها و مراکز پذیرای زائران که به شبکه آب رسانی کشور 
متصل هستند استفاده کنند تا یخ بهداشتی در اختیار آنها قرار گیرد». او با بیان اینکه 
اســتفاده از یخ های بزرگ صنعتی در میان مردم شایع است، توضیح داد: «یخ های 
بزرگ صنعتی به هیچ وجه برای خنک کردن مســتقیم نوشــیدنی مناسب نیستند. 
مردم می بایســت نوشــیدنی های خود را به صورت غیرمســتقیم با یخ های بزرگ 

صنعتی خنک  کنند؛ چرا که این یخ ها بهداشتی و قابل  شرب نیستند».

۲۲۰۰ تن برنج احتکاری در کشور
رئیــس پلیــس امنیت اقتصادی فراجا از کشــف دو هــزار و ۲۴۵ تن برنج 
احتکارشده در اجرای طرح سراسری مقابله با سوداگران اقتصادی خبر داد 
و گفت: «در این باره ۴۹ انبار و شــرکت توزیع مورد بازرســی قرار گرفت و عوامل 
احتکار دســتگیر و به مرجع قضائی معرفی شــدند». حســین رحیمی با اشاره به 
اجرای طرح دوروزه مقابله با احتکار برنج در سراســر کشــور گفت: «این طرح به  
دنبال نوســانات اخیر بازار برنج و گزارش های دریافتی از فعالیت ســوداگران، در 
دستور کار قرار گرفت و با هماهنگی دستگاه های نظارتی اجرا شد. در این طرح، از 
۴۹ انبار و شــرکت فعال در حوزه توزیع برنج بازدید و دو هزار و ۲۴۵ تن انواع برنج 

احتکارشده کشف و ضبط شد». 

گزارش «شرق» از بهشت زهرا  در چهلم قربانیان جنگ

داغ ۴۰ روزه
خیلی از آنهایی که از کنار سنگ قبر کودکی می گذرند می ایستند، بوسه ای می زنند، فاتحه ای می خوانند و می روند

پیوسته اند  بسیاری از خانواده ها که عزیزی زیر خاک دارند اما داغشان هنوز به ۴۰ روز هم نرسیده، به جمع خانواده های داغدار 

خبرهای روز زیست بوم

خبرخوان

جامعهجامعه

۴۰ روز از داغشــان گذشــته. داغداران کمی آرام گرفته انــد؛ این را می توان از 
حالشــان بر ســر قبرها فهمید. دیگر مانند روزهای اول شــیون نمی کنند و از رنج 
فقــدان فریاد نمی زنند. هرچند  رنج از دســت دادن را تا همیشــه با خود همراه 
خواهند داشت. ۴۰ روز قبل عزیزانشــان را بدرقه این خاک کردند. بسیاری از آنها 
چند روز انتظار کشــیدند تا از بین ویرانی  خانه ها اثری از اجساد پیدا شود؛ تکه ای 
از دست، پا یا بدن عزیزشان برای مطابقت دادن با آزمایش دی ان ای. جمعه سوم 
مرداد ماه درســت ۴۰ روز بعد از اولین موشک باران تهران، قطعه ۴۲ مزار شهدای 

بهشت زهرا پر از آدم است. نه فقط آنها که عزیز از دست داده اند، خیلی ها برای همدردی آمده اند؛ 
همــدردی برای ســوگ ۴۰روزه. رهگذرها گروهی یا تنها ســر هر قبر می نشــینند و مبهوت چهره 
کودکانی می شــوند که در این ۱۲ روز، قربانی جنگ شــده اند. جوانانی که آرزوهایی در سر داشتند، 
لبخندهایی روی صورت اما حالا زیر خروارها خاک آرمیده اند. از نوزادی یکی، دو ماهه تا مرد و زنی 
کهنســال، همه را جنگ از خانواده شــان جدا کرد. تاج گل و دسته های گل رز و گلایل بر روی سنگ 
قبرها، تازه است. خیلی از آنهایی که از کنار سنگ قبر کودکی می گذرند می ایستند، بوسه ای می زنند، 
فاتحه ای می خوانند و می روند. بسیاری از خانواده ها که عزیزی زیر خاک دارند، اما داغشان هنوز به 

۴۰ روز هم نرسیده، به جمع خانواده های داغدار پیوسته اند: «هم دردیم. یک درد مشترک داریم».

هر سنگ قبر، یک روایت
هر کدام از قبرهای قطعه ۴۲ شــهدای بهشت زهرا، 
روایتی از دل روزهای جنگ اســت؛ روزهایی که حملات 
اســرائیل خانه ها را ویــران کرد و شــهروندان زیر تلی از 
خاک و آوار خانه های خود قربانی موشــک ها شــدند. از 
رایان قاســمیان، نــوزاد دو ماهه ای که همــراه مادرش 
زهره رســولی از ایــن دنیا رفت و در آغــوش او به خاک 
سپرده شــد تا روح انگیز فرهنگ میهنی، زنی میانسال که 
زیر ویرانی های آشــیانه اش جانش را از دســت داد. روی 
قبــر همه آنها دســته های بزرگ و کوچک گل به چشــم 
می خــورد؛ گل هایــی که تازه اســت. بوی تازگــی دارد. 
خانواده ها شــاید در چند ســاعت گذشــته آمدند، اشک 

ریختند، فاتحه ای خواندند و رفتند تا سوگواری شــان را تا همیشــه ادامه دهند. تصاویر روی سنگ 
قبرها گویای همه چیز اســت؛ همه در فاصله زمانی نزدیکی به خاک سپرده شده اند. سهم آنها از 
زندگی ســنگ مزارهای سفید است. آدم های معمولی همان ها که جمعه ها بر سر خاک عزیزانشان 
می روند، روز گذشته سری هم به قطعه ۴۲ زدند. تصویر تمام شهدا بر سردر این قطعه نصب شده 
و هرازگاه مردم نگاهی به چهره آنها می اندازند و دقایقی روی صندلی های کنار هر قبر می نشینند. 
بین آنها زنان و مردانی هستند که عزیزی زیر خاک این قطعه ندارند، مثل زن میانسالی که روبه روی 
قبر «ســهیل کطولی» نشسته و به نقاشــی او که کنار قبر چسبیده شده نگاه می کند. سهیل ۱۱ ساله 
مــادرش را با خنده ای بزرگ کنار میز کار و خودش را با توپ فوتبالی در حال بازی کشــیده و همه 
جزئیات را با دســتان کوچکش رنگ کرده بود. خانواده تصویر نقاشــی اش را ســر قبرش آورده اند: 
«دلــم برای تمام کودکانی که رفتند آتش گرفته اســت. چند بار دیگر هــم اینجا آمدم، فقط برای 

کودکانی می آیم که بی گناه رفتند. درد آنها سنگین است».

آنها آدم های معمولی بودند
سایه بان  برای تمام این عزاداران سایه ای وسیع ایجاد کرده. مرد سیاه پوش به میله های داربست 
این قطعه تکیه داده و صورت خیس از اشــکش را پوشانده. کنار او، مرد و زن دیگری ایستاده اند و 
عکس بزرگی از «مریم واحدپناه» را بغل گرفته اند. مریم حســابدار اوین بود، روز حمله برادرش به 
اوین می رسد، اما کار از کار گذشته بوده و مریم زیر آتش و آوار ساختمان شهید شده بود: «خواهرم 
از کارمندان اوین بود. ما نزدیک همان منطقه بودیم. همان موقع که صدای حمله را شنیدم خودم 
را به اوین رســاندم اما کار تمام شــده بود. بیشــترین عکس زنانی که روی این بنرها نصب شده، از 
ســاختمان اوین است. تعداد سربازانی که شهید شدند بیشتر از آدم های نظامی بودند. آنجا منطقه 
نظامی نبوده، بخشــی از قربانیان مددکارهایی بودند که بــرای زندانی ها کار می کردند. از تهیه دیه 
تا حمایت های اجتماعی. خواهر من هم بخش حســابداری بود که شهید شد. خواهر من نه بازجو 

بود و نه آدم سیاســی، مریم یک شهروند معمولی بود». صحبت هایش که تمام 
می شود، گل های روی قبر را جابه جا می کنند و عکس مریم را در آغوش می گیرند 

و می روند.

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است، برای همیشه
چند ردیــف آن طرف تر زن جوانــی دبه های آب را روی چنــد قبر می  گیرد و 
روی شان را می شوید. روی یکی از آنها چند بار دست می کشد و بعد از چند دقیقه 
قرآنی از کیفش بیرون می آورد و شــروع به خواندن می کند. همســرش را همان روز اول از دست 
داده اســت. آخرین تماس با همســرش مربوط به شــب عید غدیر بود، ۲۳ خرداد ماه. با همسرش 
تماس می گیرد، احوالش را جویا می شود، با هم خوش و بشی می کنند و تمام. این آخرین مکالمه 
زن جوان با همسرش بود: «همسرم شب عید غدیر به شهادت رسید. مرتب با هم در تماس بودیم، 
یا او زنگ می زند یا من. آخرین تماس ما وقتی بود که می خواســتم حالش را بپرســم و بعد از آن 
هر چه تماس گرفتم گوشی اش خاموش شــده بود». دیگر تمایلی به صحبت ندارد و حرف هایش 
نیمه کاره می ماند. دوباره دبه آب را برمی دارد و قبر همســرش را با چند قبر کناری می شــوید. آب 
را بر روی قبر «ســهیل کطولی» پسر ۱۱ساله و مادربزرگ او «سونا حقیقی» می گیرد. در این مدت با 
خانواده آنها هم آشــنا شده؛ خانواده ای که زیر آوارهای خانه شــان کشته شدند. مردم و رهگذرها 
با دیدن نقاشــی سهیل که شاید آخرین نقاشی او بر روی 
کاغذ ســفید بود، چند لحظه ای توقف می کنند و مبهوت 
چهره او در عکسی می شوند که بالای قبرش نصب شده 

است.

سخت ترین ۷ روز زندگی
کم کم صــدای گریه های بلنــد این سیاه پوشــان در 
صدای بلند اذان ظهر گم می شود. داغ آنها در چهلمین 
روز، تبدیل به رنج شــده. مثل حال پدر و مادری میانسال 
که ســوگوار از دســت دادن پسر ۲۴ ساله شــان هستند. 
آنها کنار قبر عزیزشــان صندلی گذاشــته اند و چهلمین 
روز از دســت دادنش را ســوگواری می کنند. مانند دیگر 
بازماندگان، تمایل چندانی برای حرف زدن ندارند، بی حوصله اند و می خواهند در تنهایی خودشان 
عزاداری کنند. پدر به چند جمله کوتاه بســنده می کند: «هفت روز طول کشــید تا جسد پسرم پیدا 
شــود. هفت روز منتظر بودیم. هفت روز مادرش چشــم انتظار بود. در آخر اجســادی پیدا شد که 
قابل شناســایی نبودند، آزمایش دی ان ای دادیم تا مشــخص شود جسد پسر ما کدام است. هفت 
روز کامل انتظار کشــیدیم. در آخر هم جسد پســر جوان مان را پیدا کردیم». مادر تمام مدت قرآنی 
به دســت گرفته و به صدای همســرش گوش می دهد که لرزان و ســوزناک جملات را پشت هم 
ردیف می کند. پدر دیگر چیزی نمی گوید، بلند می شود و اطراف قبر پر از گل راه می رود و به عکس 

فرزندش نگاه می کند.
در بین این جمعیت، زنی جوان با لباس ســیاه تنها روی صندلی نشسته، دستمال سفید را روی 
گونه هایش می کشــد و به نام روی قبر خیره می شــود. برادرش برای امدادگری رفته بود اما دیگر 
بازنگشت: «شهرک باقری که موشک باران شد، برادرم به عنوان امدادگر رفت. آنها از قبل آماده باش 
بودند. دو تا ســه بار آنجا را موشــک باران کردند و برادرم در یکی از این حملات شهید شد. او برای 

امدادگری رفته بود». دستمال سفید را دوباره به دست می گیرد و روی چشمانش را می پوشاند.

مادرم زیر آوار ماند
گرمای آفتاب تابســتانی زیاد است، اما از رفت وآمد آدم های این قطعه کم نکرده است. عده ای 
می آیند و عده ای دیگر گروهی یا تنها می روند. بین آنها خانواده ای از راه می رســد، دسته گلی بزرگ 
روی قبر می گذارند و شروع به تمیز کردن اطراف آن می کنند. مادرشان را در جنگ از دست داده اند. 
آشیانه شان در موشک باران ویران شد و مادر را از آنها گرفت: «خانه ما در آستانه اشرفیه بود، وقتی 
به خانه آقای صدیقی حمله شد، خانه ما هم ویران شد. آن لحظه ما همه در خانه بودیم که همه 
چیز روی ســرمان آوار شــد و مادر را از دســت دادیم. هم خانه رفت و هم مادرمان. دیگر چه چیز 

می توان گفت». این خانواده هم مانند بسیاری دیگر از داغداران تمایلی برای حرف زدن ندارند.

مجید طهرانیان: در نظام های آموزشــی موفق جهان، وزارت 
آموزش وپــرورش به عنوان نهاد سیاســت گذار کلان، از ورود 
به جزئیات اجرائــی مدارس اجتناب می ورزد و تمرکز خود را 
بر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، تضمین عدالت آموزشــی و 
تربیت منابع انســانی قرار می دهد. در ایران، با وجود تصریح 
دســتورالعمل ها به نقــش انجمن اولیا و مربیــان، در عمل 
بسیاری از تصمیمات اجرائی خرد، نظیر نوع و قیمت روپوش، 
تغذیه یا ایاب وذهاب، از سوی نهاد مرکزی تعیین می شود. این 
مقاله با بررسی تطبیقی نظام های آموزشی در فنلاند، کانادا و 
ژاپن، بر ضرورت تفویض واقعی اختیار به انجمن های مدرسه 
تأکید دارد و هشــدار می دهد که تداوم تمرکزگرایی، مشارکت 
والدیــن را تضعیــف و شــأن آموزش وپرورش را خدشــه دار 

می کند.
۱. مقدمه: جایگاه واقعی آموزش وپرورش در مدیریت کلان

آموزش وپرورش به عنوان یکی از نهادهای اصلی شکل دهنده 
آینده کشــور، باید در ســطح سیاســت گذاری کلان و تضمین 
کیفیــت نظام تعلیم و تربیت فعالیت کند. این شــأن و جایگاه  
ایجاب می کند که وزارت آموزش وپرورش در سطح ملی، صرفا 
به تعیین خط مشی های کلی، نظارت های کلان، استانداردهای 
پایــه و ارزشــیابی های عمومی بپــردازد. با این حــال، روندی 
نگران کننده در ایران در حال شــکل گیری است که نهاد مرکزی 
در تصمیماتــی مانند تعییــن نوع روپوش و قیمــت ناهار نیز 

دخالت مستقیم می کند.
۲. مقایسه تطبیقی با کشورهای موفق آموزشی

۲.۱ فنلاند: تفویض کامل امور اجرائی به شوراهای مدرسه
در نظام آموزشــی فنلاند، اداره مدارس به شکل مدرسه محور 
انجام می شــود و شــوراهای مدرســه (School Boards) که 
متشــکل از والدین، معلمان و نمایندگان دانش آموزان هستند، 
در تمامی تصمیمات اجرائی دارای اختیار کامل  هستند. دولت 
تنهــا چارچوب های کلــی را تعریف می کنــد و وارد جزئیاتی 
مانند لباس فرم، تغذیه یا ســرویس حمل ونقل نمی شــود. در 
نتیجه، تصمیمات متناســب با واقعیت های مدرسه و نیازهای 

منطقه ای گرفته می شود.

۲.۲ کانادا: مشارکت مؤثر والدین از طریق شوراهای رسمی
در اغلب ایالت های کانادا، تصمیمات روزمره مدرسه ای توسط 
«School Councils» اتخاذ می شــود. مثلا در اســتان انتاریو، 
قانون تصریح می کند که دولت نمی تواند در تصمیمات اجرائی 
روزمره دخالت مستقیم داشته باشد و شوراهای والدین موظف 
به بررسی نیازهای محلی و تصویب برنامه های اجرائی هستند. 
اگر شــکایتی وجود داشته باشد، آن نیز از طریق همین شوراها 

قابل پیگیری است، نه مستقیما از سوی وزارت آموزش.
۲.۳ ژاپــن: نظــارت دولتی محــدود و نقش آفرینی گســترده 

نهادهای محلی
در ژاپــن، سیاســت های کلان مانند ســلامت، ایمنی و عدالت 
آموزشی توسط دولت مرکزی تعیین می شود، اما امور اجرائی 
کاملا به نهادهای محلی (شهرداری ها و انجمن های مدرسه) 
واگذار شــده اســت. مثلا لباس فرم مدارس توسط شوراهای 
محلی مشخص می شود و بسته به شرایط اقلیمی و فرهنگی، 
در مــدارس مختلف تفاوت دارد. این ســاختار، ضمن افزایش 

انعطاف پذیری، اعتماد عمومی را نیز افزایش داده است.
۳. ایرادهای تمرکزگرایی در ایران

۳.۱ کاهش مشارکت والدین؛ مشارکت صوری، نه واقعی
در ایــران، به ظاهر طبق دســتورالعمل ها تصمیم گیری درباره 
موضوعاتی مانند لباس فرم، ناهار و سرویس مدارس بر عهده 
انجمن اولیا و مربیان گذاشــته شده اســت، اما در عمل، وقتی 
وزارت آموزش وپرورش نوع روپوش را فقط «مانتو و شــلوار» 
تعریف می کند، تعداد لباس هــا را از پیش تعیین کرده و حتی 
قیمت آن را بدون توجه به کیفیت پارچه، نوع دوخت یا شرایط 
اقلیمی مدرســه تعیین می کند، عملا نقــش انجمن ها بی اثر 
می شــود. در مدرسه ای ممکن اســت نیاز به یک دست لباس 
ورزشــی نیز وجود داشته باشــد  یا در مدرسه ای دیگر به علت 
سرمای زمستان، ضرورت استفاده از ژاکت رسمی مطرح باشد. 
وقتی این تفاوت ها نادیده گرفته شــده و مدل واحدی تحمیل 
شود، جلســات انجمن ها صرفا جنبه تشریفاتی پیدا می کند و 
مشــارکت والدین از ســطح «تصمیم گیری» به ســطح «ابلاغ 

تصمیم» تقلیل می یابد.

۳.۲ نارضایتی عمومی و ناکارآمدی اجرائی
تصمیمات یکسان سازی شــده، بــدون در نظر گرفتن شــرایط 
اقتصادی، اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف کشــور، منجر به 
بروز نارضایتی در میان والدین و مدارس شده است. بسیاری از 
مدارس مجبور به اجرای تصمیماتی می شوند که از نظر منابع، 
هزینه ها یا نیازهای خاص دانش آموزان، فاقد کارایی هســتند. 
این وضعیت، زمینه ساز شکایت های مکرر، مقاومت های پنهان 

و کاهش بهره وری اجرائی است.
۳.۳ خروج از مأموریت اصلی آموزش وپرورش

پرداختن آموزش وپرورش به مسائل جزئی مانند رنگ روپوش، 
قیمت دفترچه یا برنامه ناهار، موجب غفلت از مأموریت های 
کلان آن مانند ارتقای محتوای آموزشی، به روزرسانی روش های 
تدریس و ارتقای جایگاه معلمان می شود. این نوع تمرکزگرایی، 
انرژی مدیریتی را از مسائل اساسی منحرف کرده و در نهایت به 

تضعیف نظام آموزشی منجر می شود.
۴. پیشنهاد سیاســتی: تفویض واقعی اختیار به انجمن اولیا و 

مربیان
با توجه بــه الگوهای موفــق بین المللــی و نیازهای محلی، 

پیشنهاد می شود:
۱. همه تصمیمات اجرائی مدارس، شامل لباس فرم، سرویس 
ایاب وذهاب، ناهار و ســایر خدمات، به صورت واقعی و مؤثر به 

انجمن اولیا و مربیان مدرسه واگذار شود.
۲. وزارت آموزش وپــرورش صرفــا چارچوب هــای کلــی و 
سیاست های کلان را مشخص کند و از ورود به جزئیات اجرائی 

بپرهیزد.
۳. در صورت بروز شــکایت، تنها نهاد رســمی و مشروع برای 
طرح و پیگیری شــکایت ها، انجمن اولیا و مربیان مدرسه باشد 
تا اســتقلال مدارس حفظ شود و روندها از پایین به بالا صورت 

گیرد، نه برعکس.
۴. بازنگری در دستورالعمل ها با هدف حذف مشارکت صوری 
و جایگزینی آن با مشــارکت مؤثر و ساختاری، به عنوان اولویت 

در اصلاحات آموزشی مدنظر قرار گیرد.
* کارشناس آموزشی و مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی کشور

بررسی تطبیقی با تأکید بر لزوم واگذاری تصمیمات اجرائی به انجمن اولیا و مربیان
شأن آموزش وپرورش چیست؟
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